
 عاشوراصبح تا غروب تقویم 
 ۲۱شـماری شمسـی  ، واقعه کربلا به حساب گـاه»شماری ایرانی گاه«طبق محاسبه مرحوم دکتر احمد بیرشک در 

 .شود  ھجري شمسی می۵۹مھر سال 
شـود بـا در  موقعیت زمین نسبت به خورشید ثابت است و مـی. تاریخ شمسی ھم مثل قمری نیست که تغییر کند

 .نویسان را به ساعت و دقیقه برگرداند ھای مقتل ی شھر کربلا در این تاریخ، حرفآوردن اوقات شرع
 *روز عاشورا چگونه گذشت؟*

دقیقـه اخـتلاف + -۳که در طـول قـرون حـداکثر ( مھر به افق کربلا ۲۱در این تحقیق علمی، اوقات شرعی روز 
 .ایم ھا تنظیم کرده را با این ساعتنگارھا  ایم و روایات مقتل را استخراج کرده) تواند داشته باشد می

 * اذان صبح۵:۴۷*
اللھـم «: آنھا را به صبر و جھاد دعوت کرد و بعد دعا خواند. بعداز نماز صبح، برای اصحابش سخنرانی کرد) ع(امام

 ...انت ثقتی فی کل کرب
 »خدایا تو پشتیبان من ھستی در ھر پیشامد ناگواری

 .ر سعد خواند و بعداز نماز صبح، به آرایش سپاه و استقرار نیرو مشغول شدندطرف مقابل نیز نماز را به امامت عم
 *۶:۰۰حدود ساعت *

ھا پر کنند تا بعد آن را آتش بزنند  ھا خندق بکنند و آن را با خار بوته  دستور دادند تا اطراف خیمه) ع(امام حسین
 .و مانع از حمله سپاه از پشت سر بشوند

 *طلوع آفتاب*
رو به روی سپاه کوفه رفت و با صدای بلند . سوار بر شتری شد تا بھتر دیده شود) ع( طلوع آفتاب، امامکمی بعد از

) ع(صفات و فضایل خودش، پدر و برادرش را یادآوری فرمودند و اینکه کوفیان بـه امـام. ای خواند برای آنھا خطبه
ّداد و از حجار بن ابجر و شبث ربعی پرسـید کـه حتی چند نفر از سران سپاه کوفه را مخاطب قرار . اند نامه نوشته

 اند؟ مگر آنھا او را دعوت نکرده
 !آنھا انکار کردند

 .است ھایشان را به طرف آنھا پرتاب و خدا را شکر کرد که حجت را بر آنھا تمام کرده نامه) ع(امام
 و آنھا را از جنـگ مقابلـه بـا پسـر پذیرد چرا حکم ابن زیاد را نمی: پرسید) ع(ی مقابل، از امام یکی از سران جبھه

 رھاند؟ نمی) ص(پیامبر
 :شان را فرمودند ، آن جمله معروف)ع(اینجا بود که امام

ِألا وإن الدعيَّ ابن الدعيِّ قد رکز بین اثنتین«
ْ ْ ََ َ ْ َّ َّْ َ َ ََ َْ َ َ َ

ِ ِ َّ َّبین السله والذله؛ وھیھات منا الذله: َ َّ َّّ ّ
ِ َِّ َِ َ ْ َ َ ّ َْ ِ َ َ... 

ذلـت از !  فرد پست دیگری است، من را بین کشته شدن و قبول شدن و قبول ذلت مجبور کردهفرد پستی که پسر
 ».ما دور است

 .است ًحدودا نیم ساعت طول کشیده) ع(سخنرانی امام
 *۸:۰۰حدود ساعت *

َ، چند نفر از اصحاب آن حضرت، به روایتی بریر که )ع(بعد از سخنرانی امام ھـای   آقای قرآن خـوان(» سید القرآء«ُ
 .خطاب به کوفیان، سخنان مشابھی گفتند) تاریخ یعقوبی و طبری(و به روایتی زھیر ) الفتوح_ کوفه بود 

 .را سر دادند» ھل من ناصر ینصرنی«بعداز سخنان زھیر و بریر، امام فریاد معروف 
ر گذشـته عضـو خـوارج ُاز جمله حر و فرد دیگری به نام ابوالشعثا و دو بـرادر کـه د! چند نفری دچار تردید شدند

 . بودند
 .بعید نیست که کسان دیگری ھم با دیدن شدت گرفتن احتمال جنگ، از سپاه کوفه فرار کرده باشند

 *۹:۰۰حدود ساعت *



کند؟ عمر سعد عاقبـت  روز به وقت چاشت رسیده بود که شمر به عمر سعد پرخاش کرد که چرا این قدر تعلل می
 .رضایت به شروع جنگ داد

 :رھا کرد و خطاب به لشگریانش فریاد زد) ع(یر را به سمت سپاه اماماولین ت
 ».نزد عبیدالله، شھادت بدھید که من اولین تیر را رھا کردم«

امـام بـه . بعداز انداختن تیر توسط عمر سعد، کماندارھای لشکر کوفه ھمگی با ھم شـروع بـه تیرانـدازی کردنـد
 :یارانش فرمودند

 ».ای جز پذیرش آن نیست، آماده شوید برای مرگی که چاره. ھستنداینھا نماینده این قوم «
تعداد کشتگان تیراندازی بـا تعـداد . دانیم تعداد دقیق را نمی. (چند نفر از سپاه امام در این تیر باران کشته شدند

 .)است  نفر ذکر شده۵۰کشتگان حمله اول 
 *۱۰:۰۰حدود ساعت *

غلام عبیدالله ابن زیاد از لشکر کوفه برای نبـرد تـن بـه » سالم«و » د بن ابیهزیا«، غلام »یسار«بعد از تیراندازی، 
نگـاھی بـه او کـرد و ) ع(امـام حسـین. عبدالله بن عمیر اجازه نبرد خواسـت. تن، در ابتدای جنگ بیرون آمدند

 :فرمود
 . شدالبته انگشتان دست چپش قطع. عبدالله آن دو نفر را کشت» ای باشی به گمانم حریف کشنده«

) ع(ابتدا حجار به جناح راست سپاه امـام حسـین. بعد از این نبرد تن به تن، حمله سراسری سپاه کوفه شروع شد
 .ھا حمله را دفع کردند زانو به زمین زدند و با نیزه. حمله کرد اما حبیب و یارانش در برابر او ایستادگی کردند

خود شـمر در ایـن . ھیر و یارانش به جنگ مھاجمین رفتندز. حمله برد) ع( ھمزمان شمر به جناح چپ سپاه امام
 .حمله زخم برداشت

را تیربـاران کردنـد ) ع( تیرانداز فرستاد که دوباره سپاه امـام۵۰۰نشینی ھر دو جناح کوفی، عمر سعد  از عقب بعد
الفتوح، . د شدند، تعدادی دیگر از اصحاب شھی)ع( اسب لشکریان امام۲۳که آن حملات، علاوه بر از پا درآمدن ھر 

 .است  نفر ذکر کرده۳۸ نفر و ابن شھرآشوب ۵۰آن نفرات را 
 . نفر از دشمن را کشت۵ تیر انداخت که ۸اولین شھید، ابوالشعثا بود و 

 . او را دعا کرد) ع(امام
 . نفر به آنھا حمله کردند۱۰زھیر و . حمله کنند)ع(گروھی از سپاه شمر خواستند از پشت سر به امام

 *۱۱:۰۰ ساعت حدود*
 .دستور تک تک به میدان رفتن را به یاران داد) ع( بعداز این حملات، امام

 .ھاشم به میدان برود اند نگذارند که کسی از بنی اصحاب با ھم قرار گذاشتند تا زنده
 . انگار برای شھادت با ھم مسابقه داشتند

 .شھید شدند» )ع( در مقابل نگاه امام«بعضی 
حبیب بـر . مسلم بن عوسجه بعد از او کشته شد. یکی از اولین کسانی که کشته شد، پیرمرد زاھد، جناب بریر بود

 .ھای تو را اجرا کنم توانستم وصیت سر بالین او رفت و گفت کاش می
 . »وصیت من این مرد است«: را نشان داد و گفت) ع(مسلم با دست امام حسین

محاصره آنھا را شکست و نجاتشان ) ع(در محاصره واقع شدند، حضرت عباس) ع( مامیک بار، ھفت نفر از اصحاب ا
 .داد

 *اذان ظھر*
 .حبیب بن مظاھر موقع اذان ظھر شھید شد

 :خطاب به اصحاب فرمودند) ع(اند، امام چون که نوشته
 .یکی برود با عمر سعد مذاکره بکند و بخواھد برای نماز ظھر جنگ را متوقف کنیم



کنی نماز شما قبول  فکر می! ای حمار«: حبیب به او گفت» .شود نماز شما قبول نمی«: شکر کوفه صدا زدیکی از ل
به جنگ او رفت اما از سپاه کوفی بـه کمکـش آمدنـد و حبیـب » شود؟ قبول نمی) ص(شود و نماز پسر پیامبر می

 .کشته شد
خـدایا «: رو به آسـمان کـرد و گفـت. را گریستاز شھادت حبیب متأثر شد و برای اولین بار در روز عاشو) ع(امام

 ».گذارم رفتن جان خودم و دوستانم را به حساب تو می
اقتدا کردند و بقیه به جنگ ) ع( گروھی از اصحاب به امام. خواند» نماز خوف«نماز را شکسته و به قاعده ) ع(  امام

 .دزھیر و سعید بن عبدالله حنفی خودشان را سپر امام کردن. پرداختند
آیـا وفـا «: در آخـرین نفـس از امـام پرسـید.  تیر و نیزه خورد و به شھادت رسـید۱۳نوشته اند سعید بن عبدالله 

 »کردم؟
 *۱۳:۰۰حدود ساعت *

 .تا وقت نماز زنده بودند و بعد از این ساعت شھید شدند) ع( نفر از اصحاب امام۳۰
 .بود) س(فر، حضرت علی اکبراولین ن. بعد از کشته شدن اصحاب، نوبت به بنی ھاشم رسید

این عبدالله بـن مسـلم، بـه طـرز . است البته الفتوح، عبدالله بن مسلم بن عقیل را اولین شھید بنی ھاشم خوانده
دسته جمعی سوار شدند و به دشمن حملـه . شھادت او بر جوانان بنی ھاشم گران آمد. ای شھید شد ناجوانمردانه

 :فرمودامام آنھا را آرام کرد و . بردند
 ».به خدا پس از این ھیچ خواری و ذلتی نخواھید دید. ای پسرعموھای من، بر مرگ صبر کنید«
 *۱۴:۰۰حدود ساعت *

 .تنھا ماندند) ع(و حضرت عباس) ع(عاقبت امام حسین
دشمن بین دو بـرادر فاصـله . ھا کرد او را مأمور رساندن آب به خیمه) ع(اجازه میدان خواست، اما امام) ع(عباس

دلاور در حالیکه با شجاعت تمام سعی در آوردن مشک آب برای زنـان و کودکـان داشـت، در ) ع(عباس. انداخت
) ع(اباعبدللـه. محاصره دشمن دو دستش قطع شده و با عمودی آھنین بر سرش زدند که از اسب بر زمـین افتـاد

برای دومین بار، بعداز مرگ ) ع(امام. دشمن کمی به عقب رفت. سراسیمه خود را بر پیکر قطعه قطعه برادر رساند
 :برادر عزیزش، گریه کرد و فرمود

 ».اکنون دیگر پشتم شکست«
 *۱۵:۰۰حدود ساعت *

ھمچنین پیراھنش را پاره پاره کرد و پوشید تا بعـدا در وقـت . ھا برگشت تا خداحافظی کند به طرف خیمه) ع(امام
 .اش نکنند غارت کردن توسط دشمن برھنه

را به میدان برد تا او را سیراب کند که به تیـر حرملـه ) س(اش علی اصغر اھل بیت، کودک شیرخوارهوقت وداع با 
 .کشته شد

انداختند و بعضی از دور نیزه  بعضی تیر می. شد به میدان رفت اما کمتر کسی حاضر به مقابله با ایشان می) ع(امام
 .کردند پرتاب می

 .ندآمد) ع( نفر به مقابله با امام۱۰شمر و 
 .زخم شمشیر شمرده شد۳۴ زخم نیزه و ۳۳، بر پیکر مبارکش جای )ع(بعداز شھادت امام

کرد به سمت ایشان برود، اھل حرم  در آستانه شھادت بود، کسی جرأت نمی) ع(زمانی که امام: اند در مقاتل نوشته
دویـد و بـه ) ع(ه بـن حسـنکودکی به نام عبداللـ. متوجه شده و بیرون دویدند) ذوالجناح(از صدای اسب ایشان 

 :امام ناراحت شدند و کوفیان را نفرین کردند. او را در بغل عمویش کشتند. طرف مقتل امام آمد
 »!خدایا باران آسمان و روییدنی زمین را از ایشان بگیر«
 * مقارن با اذان عصر۱۶:۰۶*



نگار لشکر عمـر سـعد چنـین  از وقایعروایت تاریخ طبری به نقل . اند را وقت نماز عصر گفته) ع(وقت شھادت امام
 :گفت کشته شود، شنیدم که می) ع(پیش از آن که حسین: حمید بن مسلم گوید«: است

 ».به خدا پس از من، کسی را نخواھید کشت که خداوند از کشتن او، بیش از کشتن من بر شما خشم آرد«
تـان بنشـینند،  تـان بـه عـزای تید؟ مادرھایمنتظر چیس! وای بر شما«گاه شمر میان کسان بانگ زد که  آن: گوید

 »!بکشیدش
 ...فرو برد) ع(گوید در این حال سنان بن انس حمله برد و نیزه در قلب امام

 *۱۷:۰۰حدود ساعت *
انـد تمـام ایـن افـراد، بعـدھا بـه  ھای آن حضرت را غارت کردنـد کـه نوشـته ای لباس ، عده)ع(بعداز شھادت امام

 .ھای لاعلاج دچار شدند مرض
 )ع(غارت عمومی اموال امام حسین

 .ھا گذاشت عمر سعد ساعتی بعد دستور توقف غارت را داد و حتی نگھبان برای خیمه. و ھمراھانش آغاز شد
) ع(به کربلا رسید و بـرای دفـاع از حـرم امـام) ع(مطاع بعداز شھادت امام یکی از شیعیان بصره به اسم سوید بن

 .جنگید تا شھید شد
 *آفتابنزدیک غروب *

 .دھند تا ھمان شبانه برای ابن زیاد ببرد کنند و به خولی می را از بدن جدا می) ع(سر امام
 .ھایشان ھم خرد شود دوانند تا استخوان و یارانش اسب می) ع(آنگاه، به دستور عمر سعد، بر بدن مطھر امام

 * مقارن با اذان مغرب۱۸:۴۹*
داده،  در حالی که عمر سعد دستور نماز جماعت مغرب را مـی! شود م میطور تما انگیز عاشورا، این داستان روز غم

چـرا کـه مـن ! افسار و رکاب اسب مرا باید از طلا بکنیـد«خوانده که  تاخته و رجز می سنان بن انس بین مردم می
 »!ام بھترین مردمان را کشته

 


